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مقدمه
بيش از يك دهه است كه واژه "فلسفة فقه"  در مجامع علميِ حوزوي و دانشگاهي، در كشور ما ايران، به طور جدّ، مطرح
 است و در بيان چيستي فلسفه فقه، تاريخ، مسائل، فائده و ارتباط آن با ساير علوم،  مقالاتي نوشته شده، سخنراني ها و

اقتراحاتي صورت گرفته و نشست هايي تشكيل شده است .
گفتگو از فلسفه فقه، سخن از يك علم مدونّ، مستقلّ، با آغاز و انجامي روشن و حقيقتي معينّ، در كنار علوم ديگر نيست
بلكه بحث از علمي در آستانه تدوين و ظهور است. اين واقعيت باعث گرديده تا متكفلان بحث از فلسفه فقه در مواضعي

مهم و اساسي با يكديگر اختلاف نمايند و مسير تحقيق در اين باره را با مشكلاتي مواجه سازند!
نمونه هاي ذيل بخشي از مواضع عدم وفاق است:

_ فلسفه فقه چيست؟
_ مسائل آن كدام است؟

_ فائده آن چيست؟
_ چه ارتباطي با ساير علوم  ـ از جمله اصول فقه ـ دارد؟

_ واژه "فلسفه" در "فلسفة فقه"  به چه معنا است؟
_ آيا در فلسفه فقه نظريهّ پردازي و توصيه وجود دارد يا در آن، تنها بايد به توصيف و توضيح پرداخت و در واقع نگاه به

گذشته و حال داشت و اظهار رأي و نظر را به دانشي ديگر واگذار كرد؟
_ بررسي شيوه ها و مناهج فقهي فقيهان و تحليل مبادي و مباني نظرات و آراي ايشان چه جايگاهي در فلسفة  فقه دارد؟

مشكل ديگر برخي تلاش هاي صورت گرفته (غير از اختلافات مورد اشاره) پرداختن گسترده به مسائل ذهني و كم حاصل و
رها كردن مباحث لازم است، به عنوان مثال گفتگو از "تعريف و تحديد فسلفه فقه"  و مقايسة نظريه هاي ابراز شده در اين
باره و نقض و ابرام آن ها ـ با توجهّ به اين كه بنا بر احتمالي قابل توجيه، عنوان "فلسفه فقه" عنواني است آلي و مشيرِ به
مسائلي مهم كه در نظام استنباط مورد نياز است و در هيچ دانشي به آن ها پرداخته نشده است ـ نمي تواند بحثي عيني و
مفيد قلمداد گردد، حتيّ اگر عنوان "فلسفة فقه" را عنوان آلي و مشير به آنچه بيان گرديد، ندانيم  و براي آن اصالت قائل
شده و ناظر به مباحثي بدانيم كه از بيرون ناظر به كليت فقه  است، باز هم گفتگوي گسترده از تعريف و تحديد "فسلفه
فقه" چون گفتگوي گسترده از تعريف ساير دانش ها موجهّ به نظر نمي رسد؛ زيرا ارائه تعريفي جامع و مانع از همه علوم ـ
بلكه همه پديده ها  ـ امري به غايت مشكل بلكه غير ممكن است! البته نبايد ناديده گرفت كه نوع تلاش هاي صورت گرفته
از جهتي موفقّ بوده و آن طرح مسائلي در اين تلاش ها است كه معمولاً در علوم مقدماتي استنباط و فقه به آن ها پرداخته

نمي شود؛ در حالي كه بحث فنيّ و علمي از آن ها لازم است و ناديده گرفتن آن ها، به نظام استنباط لطمه مي زند.
به اعتقاد نگارنده جهت مزبور گامي بزرگ در خدمت به فقه و تكامل نظام استنباط است و از اين جهت بايد كوشش هاي

صورت گرفته و امثال آن را ارج نهاد و به تلاش گران و متصديان آن ها دست مريزاد گفت.
به هر حال گفتگو "درباره فلسفه فقه" را طيّ چند گفتار پي مي گيريم:

1. چيستي فلسفه فقه
تتبعّ

در بيان چيستي فلسفه فقه تعريف هايي ارائه گرديده است از اين قبيل:
أ. «فلسفة فقه مباحثي است كه به كليت فقه مي پردازد، و به آن دسته از پرسش هاي اساسي كه روياروي كل فقه قرار

دارد، پاسخ مي دهد، مباحثي كه روند كار فقه را در دو حوزه، يكي كل فقه و ديگري كار فقيه، بررسي مي كند» .
ب. «فلسفه فقه، انديشيدن دربارة مباني، هدف، منابع احكام و تمهيد نظريه هاي كلي دربارة شيوة تحقيق و تفسير

است» .
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ج. «فلسفه فقه در جايگاه يكي از فلسفه هاي مضاف و علوم درجه دوم، به مباني نظري و تحليلي درباره فقه مي پردازد و
مبادي تصورّي و تصديقي و روش شناختي آن را تنقيح مي كند. به عبارت ديگر ، فلسفه فقه يا علم شناسي فقه دانشي
است كه در مقام علم ناظر، به فقه نظر مي كند و به تحقيق موضوع، محمول، مسائل، مبادي، مقدمات، غايات، طرق
روش شناختي فقه و ارتباطهاي آن با علوم و پديده هاي ديگر مي پردازد و نيز به عبارت دقيق تر، فلسفه [فقه] دانشي است
كه به مباني نظري فقه به معناي مجموعه گزاره هايي كه موضوعش، فعل انسان مكلفّ، و محمولش احكام تكليفي و

وضعي است، مي پردازد» .
د. «فلسفه فقه يك دانش گزارشي نظاره گر است كه چيستي و هستي و مبادي و طرف و غايات دستگاه فقه را پژوهش

مي كند» .
ه ـ . «فلسفه علم فقه  به سؤال از چيستي علم فقه پاسخ مي دهد. در واقع تار و پود علم فقه را از هم باز مي كند و به ما

نشان مي دهد كه علم فقه چگونه بافتي دارد. به عبارت ديگر، تاريخ و فلسفه علم فقه آئينه تمام نماي علم فقه است» .
و. «فلسفه فقه مجموعه تأملات نظري و تحليلي در باب علم فقه است، هم چنان كه فلسفة رياضيات مجموعه تأملات

نظري و تحليلي در مورد رياضيات است» .

نقد و تحليل تعريف هاي ارائه شده 
نگارنده هر چند به دليلي كه در مقدمه بيان  گرديد، به صدد نقد و بررسي تفصيلي تعاريف پيش گفته نيست، ضمن اين
كه برخي نگاشته ها عهده دار اين نقد گرديده و بحثي ـ نسبتاً ـ جامع در اين زمينه ارائه داده اند ؛  لكن به قصد تمهيد و

زمينه سازي براي ارائه نظريه مختار، يادآوري نكاتي را در نقد و تحليل تعريف هايي كه گذشت، لازم مي بيند. 
1. تصوير دو حوزه براي فلسفه فقه در تعريف اول يعني "كل فقه" و "كار فقيه" از ابهامات موجود در اين تعريف است!
مشخص نيست با تلقيّ خاصيّ كه قائل به اين تعريف از فقه دارد و آن را جدا از كار فقيه فرض مي كند، چگونه «مباحث
بررسي كنندة كار فقه در حوزه كار فقيه» داخل در فلسفه فقه گرديده است؟! اصولاً عبارت مزبور يعني «مباحثي كه روند

كار فقه را در دو حوزه يك كل فقه و ديگري كار فقيه بررسي مي كند» مفهوم روشني ندارد!
2. در تعريف دوم، فلسفه فقه به "انديشيدن"  و در تعريف ششم به «مجموعه تأملات نظري و تحليلي در باب علم فقه»
تفسير شده است، در حالي كه واضح است:  فلسفه فقه به مثابه يك دانش غير از انديشيدن و تأملّ است، همچنان كه
فلسفه رياضيات و ساير فلسفه هاي مضاف نيز ـ تا وقتي به عنوان دانش به آن ها نگاه مي شود ـ نبايد به انديشيدن و
تأملّ تفسير شود. جالب اين كه تعريف اول و دوم از فلسفه فقه از يك قائل است، از اين رو از اين قائل بايد پرسيد

بالاخره فلسفه فقه از سنخ مباحث است (تعريف اول) يا انديشيدن است (تعريف دوم)؟!
3. تفسير سوم از فلسفه فقه هر چند در اين كه بر ناظر بودن فلسفه فقه تأكيد مي نمايد و آن را از علوم درجه دوم
قلمداد مي كند راهي به صواب رفته است لكن در اين كه فلسفه فقه را عهده دار تحقيق «موضوع، محمول، مسائل،
مبادي، مقدمات، غايات، طرق روش شناختي فقه» مي داند، با مشكل جديّ روبرو است. آيا فلسفه فقه عهده دار تحقيق
مسائل فقه است؟! هيچ دانشي عهده دار تحقيق از مسائل علم ديگر نيست. تحقيق از مسائل هر علمي به عهدة همان
علم است. مشكل ديگر اين تعريف تأكيد بر تفسير "فقه" به عنوان مجموعه گزاره هايي كه موضوعش فعل انسان و

محمولش احكام تكليفي و وضعي است، مي باشد .
4. تفسير فلسفه فقه به دانشي گزارشي كه از چيستي، هستي، مبادي، طرق و غايات دستگاه فقه پژوهش مي كند، كه در
تفسير چهارم آمده، به اعتقاد ما بر اساس نگاه خاصيّ است كه اين قائل به فلسفه هاي مضاف، از جمله فلسفه فقه دارد
و آن تهي ساختن اين سنخ دانش ها از نظريهّ پردازي است و الاّ با اعتقاد به اين كه فلسفه مضاف مي تواند عهده دار
نظريه پردازي در دانش مربوطه خود باشد  وجهي براي اين انحصار (انحصار در گزارشي بودن) نيست. ضمن اينكه عهده
دار شدن فلسفه فقه از پژوهش درباره هستي و طرق فقه، جدا از پژوهش در مورد چيستي و مبادي آن كه در اين تفسير

آمده، مفهوم روشني ندارد!
5. يكسان انگاري فلسفه فقه با فلسفه علم فقه كه معتقد به تفسير پنجم بر آن تأكيد دارد، قابل خدشه است و بر اساس
يك احتمال در فلسفه فقه ـ كه در ادامه گفتار به آن اشاره مي شود ـ پذيرفتني است؛ ابهام  و ترويجي بودن تعابير بكار

رفته در اين تعريف مشكل ديگر تعريف پنجم از فلسفه فقه است.



6. بدون ترديد خدشه پذيرترين تعريف براي فلسفه فقه تعريف ششم و دوم است كه فلسفه فقه را به مثابه يك دانش به
مجموعه تأملاّت و انديشيدن تفسير كرده است. قائل به تعريف ششم فلسفه فقه را بخشي از علم اصول مي داند ، در
حالي كه تفسير علم اصول به تأمل و انديشيدن نه صحيح است و نه قائل دارد! بي دليل نيست كه اين قائل در ادامه
سخن خويش فلسفه فقه را به «مجموعه مباحث نظري و تحليلي كه از بررسي معرفتيِ فقه حاصل مي گردد»  تفسير مي

نمايد.

تحقيق
ً از طريق جستجو از موضوع يا محمولات و مسائل و يا غرض از تأسيس و تدوين آن علم، ماهيت يك دانش، معمولا
شناسايي و بيان مي گردد. به عنوان مثال، علم اصول فقه را گاه از طريق موضوع آن (ادلةّ چهارگانه يعني: قرآن، روايت
معتبر، اجماع و عقل، يا هر آنچه صلاحيت سند بودن در استنباطِ احكام دارد)  مورد شناسايي قرار مي دهند و از اين طريق،

آن را از ساير دانش ها، جدا كرده و ـ مثلاً ـ  در تعريف آن مي گويند:
«علمي است  كه از عوارض ذاتي ادلةّ چهارگانه ـ مطلقاً يا به وصف دليل بودن ـ بحث مي نمايد» . 

و گاه از طريق بيان مسائل آن، مي شناسند و معرفّي مي نمايند. و اين خود به دو شيوه صورت مي گيرد:
1. به شيوة بيان مسائل جزيي و متعدد؛

2. به روش بيان مسائل كلي و عام.
مي توان تعريف اصول فقه را به «علمي است كه در آن از قواعدي بحث مي شود كه براي تحصيل حجتّ بر حكم شرعي

آماده شده است»  از اين قبيل قرار داد.
شناختن و تفهيم چيستي اصول فقه از طريق بيان غرض يا فائده مترتب بر آن شيوة ديگري است كه عالمان اصول فقه در

تعريف اين دانش از آن بهره برده اند.
تبيين ماهيت اين دانش به «صناعتي كه در استنباط احكام يا رفع سرگرداني در عمل به كار مي آيد»  از اين قبيل است. 

استفاده از شيوة فوق ـ عمدتاً ـ در مورد دانش هايي به كار مي آيد كه به منصةّ ظهور رسيده و از قرار و تمكنّ برخوردار
است. دانش هايي كه با وجود امكان اختلاف در بيان چيستي آن متخصصان و مطلّعان از آن دانش، تصور روشني از

"هويت" آن دارند. و تا حدود زيادي بر تعيين آغاز و انجام آن متفق اند.
شيوة ديگري كه مي توان در فهم و تفسير يك دانش به كار برد، كالبد شكافي واژه يا واژه هاي عنوان آن دانش، همراه با
مقايسه آن با ساير دانش هاي مشابه است. اين شيوه ـ عموماً ـ در دانش هاي درجه دوم و ناظر به علم ديگر به كار مي
آيد. به عنوان مثال برخي با مقايسة "فلسفة فقه" به برخي فلسفه هاي مضاف به تبيين ماهيت فلسفه فقه پرداخته اند. 

تفسير واژه يا واژه هاي به كار رفته در عنوان يك دانش و توجهّ به مفهوم خاصّ آن واژه ها، فارغ از مقايسه و مقارنه اي كه
در شيوة سابق به آن اشاره شد، روش ديگري است كه در تصورّ و تصوير يك دانش به كار مي آيد. از اين روش در آثاري كه

تاكنون در تبيين "فلسفه فقه" عرضه شده، به وفور استفاده شده است.
راه ديگري كه البته در بيان دانش هاي در حال تكونّ و تولدّ كاربرد دارد توجهّ به خلأها و كمبودهايي است كه تأسيس و
تدوين دانش مورد نظر مي تواند، آن خلأها و كمبودها را جبران نمايد. در اين روش، قبل از هر چيز حتي پيش از اين كه
عنوان خاصيّ براي دانش مورد نظر انتخاب شود، خلأهايي كه در يك زمينه وجود دارد، تصور مي شود و به دليل ارتباطي كه
اين خلأها با هم دارند، در كنار يكديگر قرار مي گيرند و "مسائلِ" دانشِ در آستانه ظهور را تشكيل مي دهند. و از آنجا كه
اين مسائل ـ عادتاً بلكه دائماً ـ محور يا محورهاي مشخصّي خواهند داشت، آن محور يا محورها "موضوع" آن دانش قرار مي
گيرد و روشن شدن آن مسائل و رفع كمبودها و پرشدن خلأهاي مطمح نظر هم "غايت" و "ثمره " دانش مفروض به حساب

مي آيد و در اينجا است كه دانشي جديد به وجود مي آيد! 

تفاوت اين شيوه با شيوه هاي دوم و سوم پوشيده و نيازمند توضيح نيست. تفاوت آن با شيوة اولّ هم اين است كه مفسّرِ
دانش، در روش اول با علمي عينيت يافته، مواجه بود و در تفسير خود، به صدد يافتن و توضيح و توصيف مسائل، موضوع
يا موضوعات، غايت و نتائج يك دانش بود، در حالي كه در اين شيوه، محققّ به دنبال تدوين مسائلي است كه چينش،
تنسيق و بحث از آنها در كنار يكديگر، موجب تحقق غايتي است كه محقق به دنبال آن است. و در نهايت علمي با

مسائل، موضوع و غايت معينّ ـ بسان ساير دانش هاي تحققّ يافته ـ به وجود مي آيد.
آنچه گذشت روشن مي نمايد كه ت


